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  مقاله علمی پژوهشی

 یاسما اتیتجل ایشهود مراتب نفس سالک 
و  یکاشان ضیف یدر آرا یاله

  زادهحسن  علامه
* فرحناز رزمی  ۱۲/۰۲/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:   ۰۶/۰۷/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

  

  **بخشاضیف سهینف   -----------------------------  

 چکیده

اسلام  ژهیو به انیاد  خیدر تار  یمباحث کلام نیتر از پرچالش یکی یاله تیمسئله رؤ 
متکلمان  یو بر خلاف برخ تیاهل ب اتیروا ریتحت تأث عهیبوده است. متکلمان ش

مربوطه قرآن را با  اتیخدا با چشم سر را قاطعانه رد نموده و آ تیاهل سنت، رؤ 
که  یصدرائ میدو حک دگاهیمقاله د  نی. در ادنمودن ریتفس یو عرفان یعقل یهاانیب

 ضیف یکیشده است؛  لیو تحل سهیدارند، مقا یفاصله زمان گریکدیچهار قرن با 
. جنبه یزاده آملحسن اللهتیآ یگریو داماد ملاصدرا و د  میشاگرد مستق یکاشان

تفاوت  چیه یرغم فاصله زمان ینوآورانه در مقاله آن است که اثبات شده است عل
 قتیحق ،یآفاق ریبر س هیبا تک یکاشان ضیوجود ندارد. ف لسوفیو فد دگاهیدر د  ییمبنا
موضوع را  نیا یانفس ریبر س هیزاده با تکحسن اللهتینموده و آ ریو شهود را تفس تیرؤ 

در شارحان  یفلسف یاست. با توجه به تعال یکیباطن کلام هر دو  یشرح نموده؛ ول
  دانست. یکاشان ضیف دگاهید  شدهلیرا تکمزاده حسن اللهتیآ دگاهید  توانیملاصدرا م

  .زادهحسن ،یکاشان ضیف ،یشهود، تجلّ  ت،یرؤ واژگان کلیدی: 

                                                      
واحــد  ،یاســیو علــوم س اتیــدانشکده حقوق، اله ،یکلام دیو مسائل جد نیرشته کلام _ فلسفه د یدکتر یدانشجو *

  farahrazmi111@gmail.com .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام قات،یعلوم و تحق
. مسئول) سندهی. (نورانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یگروه فلسفه، واحد تهران مرکز اریاستاد **

nafisefayazbakhsh@yahoo.com  
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  مقدمه

رؤیت خداوند از جمله مسائلی است که از قدیم الایام برای بشر مطرح بوده و ادیــان الهــی نیــز 

خداوند، پس از  اند. در اسلام نیز مسئله شهود و رؤیتهمواره از این حیث در معرض تحریف بوده

هــای مختلــف متکلمــان غیــر شــیعی قــرار گرفــت. رحلت رسول گرامی اسلام معرکــه آرای دیــدگاه

هــایی ایجــاد شــدند کــه تــدریج گــروهتضارب آرا در این خصوص در قرن دوم شدت گرفت؛ ولی به

کان دیدن پذیر دانستند. در اوایل قرن سوم، امقاطعانه رؤیت خدا با چشم سر را در همین دنیا امکان

های سنت و پیروانش شد. دیگر فرقــه، از ائمه چهارگانه اهل احمد بن حنبل خداوند از عقاید اصلی

ریدیــه، اشــاعره، مُجَسّــمه،  کلامی
ُ
ــبّهههمچون مات

َ
رّامِیّــه، مُش

َ
، ۲ق، ج۱۴۰۶تیمیــه، و ســلفیه (ابن ک

  ).۸۰۴، ص۱۳۹۴) امکان رؤیت خداوند با چشم سر را پذیرفتند (ذاکری، ۳۱۶ص

نیــز  ائمــههاي ادبي، کلامي و عرفاني تحلیل و نقد شده و احادیــث این مسئله بیشتر در حوزه

 گویای اهمیّت این بحث در بین مسلمانان بوده است؛ بنــابراین ریشــه بحــث، قــرآن کــریم اســت؛

چراکه آیات لقاء الله در بیش از بیست مورد در سُــوَر قرآنــی مطــرح شــده اســت. در اســلام پیشــینه 

 ).۲۴، ص۱۳۹۸گــردد (ســبحانی، مباحث کلامی درباره رؤیت خداوند به قرن دوم قمــری بــاز می

یهودیــان و  دهد اندیشه دیدن خداونــد توســط برخــیهای تاریخی نشان میشایان ذکر است بررسی

حْبــارعْبُ کَ  کردند، مانند شــخصکه تظاهر به اسلام می مسیحیانی
َ
وارد متــون اســلامی گردیــده  الا

ســبحانی، ( ، منابع روایــی مســلمانان را دســتخوش تحریــف کردنــدجعلی احادیثاست که با نشر 

  ).۱۳۹- ۱۳۸، ص۲ق، ج۱۴۱۲

بــا رویکــردی عقلــی،  له در منابع شیعی تحت تأثیر کلام اهــل بیــتدر نقطه مقابل، این مسئ

فلسفی و عرفانی مورد بررسی قرار گرفت. متکلمان شیعه قاطعانه امکان رؤیت خداوند با چشم ســر 

  های باطنی و قلبی انسان تفسیر کردند.را در دنیا و آخرت رد و آن را بر اساس جنبه

صدرایی پرداخته شــده اســت. یکــی  - کیم با مَشرب فلسفیدر این مقاله به مقایسه دیدگاه دو ح

و بــا نگــاهی  ست که با استفاده از احادیث اهل بیــتملاصدراشاگرد و داماد  فیض کاشانیجناب 

زاده حســنبه شرح آیات مرتبط با رؤیت خداوند پرداخته و دیگری علامــه  ملاصدرابرخاسته از کلام 

حکیم نوصدرایی معاصر است. ایشان با نگاهی عمیق و عرفانی این موضوع را در چنــد کتــاب  آملی
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به صــورت مفصــل تــر و در ســایر آثــار  رسالة حول الرویهو  رسالة لقاء اللهخود شرح داده است. در 

خود به صورت پراکنده درباره این موضوع مطالبی را مطرح کرده است. هــدف از ایــن مقالــه ارائــه و 

یل نظریة عدم امکان شهود و رؤیت حسی خداوند و امکان شهود و رؤیــت غیــر حســی و تبیــین دلا

یات از دیدگاه 
ّ
  است. زاده آملیحسنو علامه  فیض کاشانیاقسام و مراتب تجل

  مقام رؤیت حق در کلمات مکنونه فیض کاشانی

ز ایــن تألیفــات، های مختلــف تألیفــاتی دارد. اندیشــة او در هــر کــدام ادر رشــته کاشــانی فیض

نویسد، عارفی به تمــام معناســت گیرد؛ برای مثال وقتی کتاب عرفانی میای خاص به خود میصبغه

آوری حــدیث نگــارد، دیــدگاه فلســفی خاصــی دارد و زمــانی کــه بــه جمــعو زمــانی کــه فلســفه می

لســفی را در های عرفانی و فکند؛ اما کوشیده است محتوای آموزهپردازد، محدثی کامل جلوه میمی

ها را از دل آیات و روایات استخراج کند و آنهــا را بــه زبــان قرآنــی و روایــی آثارش حفظ و این آموزه

هایش هم بر مبنای حدیث عمــل کــرده اســت و هــم از ســلوک در کتاب فیض کاشانیمطرح نماید. 

معرض دید گذاشته اش از عرفان را در گرایی و تأثیرپذیریعقلی و فلسفی بهره برده است و هم باطن

وضــوح گرایش فلسفی، عرفانی و وحیانی داشته و تلاش بــرای جمــع بــین آنهــا را بهاست؛ یعنی سه 

از فلسفه و عرفــان در آثــارش  فیض کاشــانیتوان در محتوای این کتابها ملاحظه کرد. تأثیرپذیری می

ی و عرفــانی اســتفاده صــراحت از تفاســیر و ادبیــات فلســفآشکار است و برای رسیدن به مطلوب به

  ).۱۴، ص ۱۳۷۵نموده است (فیض، 

هــای راه و طریق شــناخت خداونــد را وجودشــناختی و راه فطــرت فیض کاشانینکتة دیگر آنکه 

داند. آنچه مسلم است، این است که او از ابتدا تا انتهای زنــدگی علمــی خــود در شناختی میجهان

ر جمع بین برهــان، عرفــان و قــرآن تکمیــل کنــد (همــو، را د صدرالمتألهینپی آن بود که راه استادش 

). وی طریق صدیقین یعنی شناخت خدا به خدا و شــناخت مخلوقــات بــه خــدا را ۲۲ق، ص۱۴۲۸

دانــد و طریــق معرفــت نفــس را از یابی به شناخت حــق میترین راه برای دستترین و سریعشریف

اســت حــداکثر چیــزی کــه انســان دربــارة دهــد. او معتقــد حیث شرف و اِتقان در رتبة دوم قــرار می

انــد ای صفات پروردگار اشــتقاق یافتههایی است که از مجموعهتواند بفهمد، سلسله نامخداوند می
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  ).۳۹ق، ص۱۴۲۳(همو،  و در حقیقت به ذات خداوند دخلی ندارند

 یازده روایت ذکر کرده است کــه انســان را از تفکــر در ذات حــق وافیدر کتاب  فیض کاشانی

تواند خداوند را بشناسد، بــا گوید انسان همان گونه که با چشم نمیکند. سپس میتعالی نهی می

م مُلک است و قلب نیز نمی
َ
تواند به این معرفت دست یابد؛ چراکه قلب نیز همچون چشم از عال

م ملکوت را ندارد. همان گونه که چشم هنگام نگاه به خورشید توان خ
َ
ود را توانایی معرفت بر عال

شود (همــو، دهد، چشم باطن نیز هنگام ادراک خداوند از درک کنه ذات او عاجز میاز دست می

  .)۳۷۵، ص۱، ج۱۳۶۵

در باب رؤیت خداوند معتقد اســت اهــل معرفــت صــورت شــیء را مظهــر شــیء  فیضجناب 

 دانند و صورت شیء عبارت از امری است که آن شیء به شخص در قالب معقول یــا متخیّــل یــامی

که ظهور جنس در شود و ظهور شیء برای شخص مراتب گوناگونی دارد؛ چنانمحسوس نمایان می

شود و ظهــور نــوع در مرتبــه اشــخاص بــه مشخصــات. پــس هــر مرتبه انواع به مَنویات شخص می

 خود در آن مظهــر مظهری مغایر با آن چیزی است که در او ظاهر می
ِ

شود و ظاهر به صورت و شبح

 از آیینه و آب و آنچه در آنها نمایان میاست نه به ذا
ً
شود، همــه معنــای ظــاهر را دارد، ت خود؛ مثلا

مگر مظاهر حق مطلقه؛ چون مظاهر الهیه که در آنجا ظاهر و مظهر با یکدیگر متحدند و فرق میــان 

 حقیقت مطلقه انسانیه به اعتبار اطلاقش ظاهر است و به اعت
ً
بــار ایشان به اطلاق و تقیید است؛ مثلا

تقیدش به مشخصات مظهر است و شک نیست که آن حقیقت مطلقــه عــین افــراد خــود اســت کــه 

  ).۱۱۴، ص۱۳۸۳مظاهر او هستند (همو، 

گوید و معتقد است حــق تعــالی در از ذات و صفات حق تعالی سخن می فیض کاشانیدر واقع 

ی یافته است؛ یعنی ذات در آینه صــفات ظــاهر می
ّ
م ظهور و تجل

َ
شــود؛ چراکــه آیینه صفاتش در عال

یم، وصــف اســت. بینیم و هرچــه میتواند چیزی را ببیند و هرچه میانسان بدون توصیف نمی شــنو

شود؛ در واقع صفات آیینه ذات اســت؛ کــل ایــن نه صفاتش ظاهر میذات حق تبارک و تعالی در آیی

  ».جلوه اندر جلوه اندر جلوه را). «۱۱۶عالم آیینه صفات خداوند است (همان، ص

شنویم چیــزی جــز اوصــاف پروردگــار نیســت. آن گوییم و میما نیز هرچه درباره پروردگار می

شد، انســان اســت؛ همــه صــفات حــق، اعــم از تواند مظهر تمام صفات حق تعالی باای که میآیینه

کند تواند ظهور پیدا لطف و قهر، جمال و جلال، رحمانیت و قهاریت همه این صفات در انسان می
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انگیزترین موجود در عالم هســتی انســان و انسان بالقوه مظهر تمام صفات حق تعالی است. شگفت

  ).۱۱۸ق، ص۱۴۲۶و، آسانی امکان پذیر نیست (هماست که شناخت ماهیت آن به

شناسیم. روییم و همه چیز را با وصف میمعتقد است ما با اوصاف روبه فیض کاشــانیهمچنین 

ترین اوصاف، وجه الله است. وجه الله همان انسان کامل است که بالفعل جامع تمــام صــفات مهم

د: وجه اللــه گویمی فــیضکند، انسان کامل است. است. آنجایی که مظهریت به نحو کامل بروز می

  را دو خصلت است:

  الف) تازه و تازه و نو به نوست.

  برد.ب) از دیگران دل می

  دل برد از دیار من تازه به تازه نو به نو جلوه کند نگارِ من تازه به تازه نو به نو

توان خداوند متعال را در آینه موجودات رؤیت نمود. در این میــان انســان کامــل از این منظر می

کلمــات در کتــاب  فــیض کاشــانیکنــد. در همه چیز و همه جا خداوند متعال را رؤیت میاست که 

پس اینجا مظهری غیر ظاهر نباشد و مظهــر در تحقــق و «نویسد: در باب رؤیت خداوند می مکنونه

باشد. پس مظهر را به اعتبار تبعیتِ ظاهر مرتبه اولیت است و به اعتبــار تبعیــت ظهور تابع ظاهر می

ظاهر، مرتبه آخریت هست. پس ظهور صفت ظاهر اســت نــه مظهــر و بــاطن ایــن ظــاهر  وی برای

  ).۱۱۵، ص۱۳۸۳(فیض، » همان نفس ظاهر است

معتقد است وقتی انسان چشم بصیرتش، مظهر مشاهدة جمال حق و ادراک وجــود  فیضجناب 

ت خــود از مطلق شد، این معرفت و بینش، نهایت ثمره شجره آفرینش اوست. خداوند متعــال بــه ذا

سمای نامحدود الهی اقتضا می
َ
کند برای هر یک مظهری باشــد تــا تمام عالمیان مستغنی است؛ اما ا

 الــرحمن، الــرزاق و 
ً
اثر آن اسم در آن مظهر به ظهور رسد و مظهر بر نظر شخص جلــوه کنــد؛ مــثلا

سمای خداوند متعال بوده، ظهور آن بــه صــورت راحــم و مرحــوم
َ
و رازق و  القهار هر یک اسمی از ا

مرزوق و قاهر و مقهور خواهد بود و تا زمانی که در راحم و مرحومی نباشد، رحمانیت حــق تعــالی 

سما نیز اینظاهر نمی
َ
اند؛ بنابراین علت ظهــور حــق چنینگردد. صفات رزاقیت و قاهریت و جمیع ا

سمای خداوند متعال بود و خداوند نیز اقتضای مظهر جا
َ
معی کــرد و آن در جمیع مخلوقات، طلب ا

مظهر جامع انسان کامل است که مخزن انوار الهی و مکمل فیوض نامتناهی است؛ بلکه مخزن کل 

  ).۱۱۶وجود و مفتاح جمیع خزاین جود است (همان، ص
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٢٠٤ 

گوید: خداوند متعال به اعتبار اسمای خودش رویی دارد می کلمات مکنونهدر  فیض کاشانی

 «ای: و در هر مرآت جلوه
َ
اینَما ت

َ
مَ وَجهُ اللهف

َّ
ث
َ
وا ف

ُ
)؛ یعنی به هر طرف رو کنی خــدا ۱۱۵(بقره: » ول

بینــد؛ بینی. این نگاه جامع و کامل در انسان کامل وجــود دارد کــه در هــر چیــز خــدا را میرا می

بینم مگر با او خدا، پیش از او من چیزی را نمی«در این باره فرمودند:  علیکه حضرت همچنان

ولِ  عَنِ  احْتَجَبَ  اللهَ إِنَّ «فرماید: سپس می». بینمخدا را می خدا و بعد از او هم
ُ

عُق
ْ
ما ال

َ
 احْتَجَبَ  ک

بْصــارِ  عَنِ 
َ ْ
شــود )؛ یعنــی محــدودیت فکــر انســان موجــب می۴۴، ص۱، ج۱۳۹۳(کلینــی، » الا

م نمی
َ
توانــد خــدا را ببینــد خداوند را نبیند نه اینکه فقط چشم انسان نبیند، هــیچ چشــمی در عــال

  ).۱۱۸، ص۱۳۸۳ (فیض،

  کانجا همیشه باد به دست است دام را عنقا شکار کس نشود دام باز چین

محدودیت ما از جهت فکر و عقل از یک سو و نیاز ما به شناخت خداونــد  فیض کاشانیبه باور 

شود برای فهم آن ذات نامحدود و برای تفهیم صفات و اسمایی کــه حــاکی از سوی دیگر موجب می

ظهورات گوناگون آن ذات یکتاست، این تعابیر به کار رود. پــس مرتبــه اســما و صــفات ها و از جلوه

ثانوی برای شــناخت ظهــورات و تجلیّــات آن ذات نامحــدود اســت و خداونــد بــدون ایــن ای مرتبه

  ظهورات و تجلیّات اسم و رسم و صفتی نداشته، قابل شناخت نخواهد بود.

ی اسما و صفات خداوند را در درون انسان فیض
ّ
ها به میزان قابلیت افــراد در کشــف و میزان تجل

کاربردن صــفات و داند؛ از طرفی وی معتقــد اســت بــهشهود یعنی میزان رؤیت آنها از پروردگار می

اسما درباره خداوند به هیچ وجه محدودکردن ذات حق تعــالی و جــداکردن آن صــفات از ذات و از 

  صفات نیست. سایر

کــه داند. او معتقد اســت همچنانانسان کامل را مظهر تامِ اسما و صفات الهی می فیض کاشانی

میرد، انسان کامل نیــز ای است که هرگز نمیخداوند بر هر چیزی دانا و بر هر کاری تواناست و زنده

ی«به اذن الهی 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
یبک

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
دیرء عَلیم وَ عَلی ک

َ
ذی لایَمــوت«ین است و همچن» ء ق

َّ
اســت. » حَیُّ ال

البته این اسما به مقداری که در جهان امکان ظهور دارد و میسّر است، برای انسان کامل نیــز مقــدور 

  ).۱۲۲، ص۱۳۸۳باشد (فیض، می
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 زادهمعنای شهود و رؤیت حق تعالی از دیدگاه علامه حسن

مانند آن مثل نظــر و رأی بــه  معتقد است آن چیزی که از کلمه رؤیت و زاده آملیحسنعلامه 

ت انسی است که انسان با محسوســات دارد ذهن متبادر می
ّ
شود، دیدن با چشم است و این به عل

و لذا سیر به باطن معنا و سفر به کنه آن و ادراک حقیقت آنچه که در کلام خدا و سفیران او تعبیــه 

). ایشــان معتقــد ۳۹، ص۱۳۹۲زاده، پذیر اســت (حســنشده است، برای عدة خیلی کمی امکان

شــدن خــدا ســازش بودن و دیدهشد که با جســماست اگر در برخی آیات یا روایات تعبیراتی دیده 

بودن ای تفسیر کنیم که معنای جسمدارد، باید به کمک دلیل عقلی، قرآنی و روایی، آنها را به گونه

 بگوییم معنای دیــدن خداو دیده
ً
ونــد، دیــدن رحمــت خداســت و شدن از آن استفاده نشود؛ مثلا

منظور از ملاقات با خداوند، ملاقات جَزای اعمال یا معنای صحیح دیگر اســت. ولــی بــا کمــال 

اند خداوند در جهان آخرت بــا همــین چشــم ظــاهر تأسف گروهی از غیر شیعه با صراحت قایل

  ).۳۰۷، ص۱۳۷۸شود (همو، رؤیت می

رؤیــت حســی بــه دلایلــی نظیــر محــدودیت حــواس و غیــر  زاده آملــیحســناز دیــدگاه علامــه 

بودن خداوند و از طرف دیگر، فرطِ ظهورِ نور او غیــرممکن اســت؛ در عــین حــال ایشــان محسوس

  دانند.شهود و رؤیت غیر حسی را با چشم درونی و باطنی ممکن می

رب رؤیت قلبی خدا همان کشف و شهود خداوند متعال برای بنده
ّ

او بــه معرفــت اش به اندازه تق

ها دارای گونــه زاده آملــیحسنو داشتن معارف عقلی است. شهود و رؤیت خداوند از دیدگاه علامه 

تواند به شهود و مراتب متفاوتی است و هر قلبی که حجاب نداشته باشد، به قدر ظرفیت خویش می

  و رؤیت خدا نایل آید.

کیــد بــر روایــات تعبیــر بــه  دهزاحسنشرح ماهیت و چیستی معرفت شهودی در نگاه علامه  با تأ

ــه«فرمودنــد:  معرفت قلبی شده است. حضرت علــی
َ

صــویر وَ لا إحاط
َ
ــهُ بِــلا ت

َ
عرف

َ
لــوبُ ت

ُ
» إنَّ الق

شناســد. ایشــان ). قلوب، خدا را بدون تصویر و بدون احاطه بر او می۱۰۶، ص۱، ج۱۳۹۳(کلینی، 

ة بصر و این کشف و شــهود، تنهــا معتقد است شهود، حضور تام و کشف عینی حقیقی است به دید

هــای ظلمــانی نفــس بــه هــیچ وجــه میســر نخواهــد شــد شود و بــا حجاببه تجرّد و صفا میّسر می

  ).۷۸، ص۱۳۷۸زاده آملی، (حسن
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٢٠٦ 

اند. لای آثارشان از زوایای دیگری نیــز بــه مفهــوم شــهود نگریســتهدر لابه زاده آملیحسنعلامه 

ا انسان کامل است. در عرفان نظــری قواعــدی اســت کــه بــر آن یکی از این زوایا، رابطه شهود حق ب

کند. مشهود حــق نیــز بــدون شــهود انســان اساس خداوند از ناحیه انسان کامل، هستی را شهود می

کامل مَیسور نیست؛ زیرا صورت انسان کامل صورت حقیقت حق است. تعبیر شهود تعبیری اســت 

رود و هم شهود خداونــد متعــال نســبت بــه به کار می که هم برای شهود انسان درباره خداوند متعال

م و انسان (همان، ص
َ
  ).۳۰۸عال

پس عالم، صورت اوست و خداوند روح عالم است که مدبر اوست و این عالم با روح مــدبرش 

انسان کبیر است. پس عالم از آن جهت که عالم است، صورت حق است و حق روح مــدبر اوســت 

  ).۲۷۵(همان، ص

فرماید: از فکر علــم الیقــین و نگی حصول و رسیدن به رؤیت قلبی حق تعالی میایشان در چگو

شود کــه عبــارت از رؤیــت معشــوق شود و از ریاضت رأی الیقین حاصل میعین الیقین حاصل می

گردد کــه حــق الیقــین اســت. بنــابراین شدن نیز حاصل میاست. همچنین از ریاضت خود معشوق

  ).۱۲۵گردد (همان، ص تب چهارگانه حاصل میایشان معتقدند از ریاضت، مرا

هــای داند و این مطلب را در دعاها و نیایشحضرت علامه رؤیت حق را با چشم دل ممکن می

در دعایی خواســتار چشــم بابصــیرت از درگــاه خداونــد  نامهالهیخواهد. در خویش از خداوند می

چشم ســر، از مشــاهده خلــق محــروم الهی رسولت فرموده و چه نیکو فرمود که کور «متعال است: 

بــین ای، چشم دل بینا نیز ده تا خلقاست و کور چشم دل از رؤیت حق، حسن را چشم سر بینا داده

  ).۵۴، ص۱، ج۱۳۶۴(همو، » بین شودحق

  زاده آملیظرفیت وجودی انسان و امکان لقاء الله از دیدگاه علامه حسن

وحــدت «ویــژه ســه رکــن کیه بر مباني عرفــاني بــهرؤیت و شهود خداوند را با ت زادهحسنعلامه 

فرماید. ایشان معتقدند شــهود حــق و با محوریت قرآن و احادیث تفسیر می» وجود، ولایت و عشق

ق شهود و رؤیت، بــه دارای مراتب و گونه
ّ
های مختلف بوده و امری ذومراتب است که بر اساس متعل

هایی از نفــس وجودیه و همچنین بر حسب ساحترؤیت و شهود تجلیات ذاتیه و اسمائیه و صفاتیه 
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  باشد.نظیر لطایف سبعه قابل انقسام می

عــواملی نظیــر ایمــان، تقــوا، نمــاز شــب، عمــل صــالح،  زاده آملــیحســناز دیدگاه علامه 

ساز رؤیــت خداونــد و مــوانعی اخلاص، عشق، طهارت نفس، ذکر و سیر آفاقی و انفسی زمینه

نظیر طبع و ختم، مکنونیت، قفل، غلف، رین، منکوسیت، قساوت و کفر قلب از موانع شــهود 

  شود.خداوند محسوب می

  کند:نقل می خواجه نصیر طوسیت خدا به نقل از زاده درباره مراتب شناخعلامه حسن

مرتبه اول: این مرتبه در شناخت خداوند متعال، شناخت کسانی است کــه دیــن را بــا تقلیــد و  - 

  اند.بدون استدلال و برهان پذیرفته

مرتبه دوم: این مرتبه در شناخت خداوند متعال، شناخت اهل نظر و استدلال است که با ادلــه  - 

اند. این مرتبه در معرفت خــدا، معرفــت مؤمنــان حکم به وجود خداوند متعال حکم کردهو براهین م

که قلوب آنها به خداونــد اطمینــان پیــدا کــرده اســت و یقــین دارنــد کــه خداونــد نــور خالص است 

  ها و زمین است.آسمان

مرتبــه در * مرتبه سوم: آخرین مرتبه این است که آدمی با آتش بسوزد و خاکستر شود. مانند این 

شود و آن درجة اولیاست که خداوند متعــال رســیدن بــه آن را روزی اهل شهود و فنا فی الله دیده می

  ).۲۷–۲۶، ص۱۳۷۵ما گرداند (همو، 

  تحلیل و داوری نهایی

در پایان به عنوان داوری در مقایسه و تطبیق دیدگاه دو متفکر لازم اســت بــه نکتــة مهمــی اشــاره 

ن مقاله آرای دو فیلسوف صدرایی در خصوص شهود پروردگار بررســی گردیــد کنیم و آن اینکه در ای

های درســش بــه طــور مســتقیم حضــور داشــته و که یکی از آنها شاگرد و داماد اوست که در کلاس

اســت. نکتــه قابــل توجــه اینکــه پــس از  زادهحســندیگری حکیم نوصدرایی در قرن معاصر علامــه 

هــیچ  ابوالحســن اشــعریف نظر متکلمــان غیــر شــیعی ماننــد شود بر خلاها مشاهده میگذشت قرن

های این دو حکــیم مشــاهده نشــده و هــر دو بــا اعتقــاد راســخ بــر مبــانی اختلافی در اساس دیدگاه

های سلوک فکری و نوع اســتدلال هــر یــک وجــود حکمت متعالیه پایبندند. هرچند تفاوت در شیوه
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٢٠٨ 

ری بر اساس شیوة حدیثی فلسفی طی طریق نموده فلسفی و دیگ - دارد، یکی بر اساس شیوة عرفانی

باشد کــه علــی رغــم  ملاصدراتواند بیانگر استحکام نظرات حکمت متعالیه و است. این موضوع می

شــود و ایــن، گذشت بیش از چهار قــرن چنــدان اختلافــی در اندیشــمندان مکتــب او مشــاهده نمی

ست که هیچ یک از مکاتب کلامــی برجستگی مهمی در اساس تفکر فلسفی شیعه حکمت متعالیه ا

تــوان اهل سنت برخوردار از چنین امتیازی نبوده و نیست. در خصوص این دو حکیم به دو دلیل می

اثبات نمود که علی رغم تفاوت ادبیات فلسفی و کلامی، باطن کلامشان مشترک بــوده و تغــایری در 

شده بــا ادبیــات عرفــانیِ را تکمیل ادهز حسنشود و شاید بتوان دیدگاه علامه دیدگاهشان مشاهده نمی

  دانست. فیض کاشانیهمان دیدگاه 

م را : با دو مقدمه بحث را تبیین میدلیل اول
َ
کنیم. مقدمــة اول اینکــه هــر دو حکــیم، تمــام عــال

تــی «فرماینــد: می که امیرمؤمناندانند؛ همچنانمظهر اسما و صفات حق تعالی می
َّ
 ال

َ
ســمائِک

َ
وَ بِا

رکا
َ
ت ا

َ
یءمَلأ

َ
 ش

ُ
ل

ُ
(دعای کمیل). بنابراین همة عالم چیزی جز اســما و صــفات الهــی نیســت. » نَ ک

این موضوع اساس حِکمی هر دو حکیم است که بر اساس تشکیک وجود معتقدند اسمای الهی نیز 

مانند وجود، امری ذومراتب بوده، در صدورشان از ذات الهی در مراتب مختلــف تنــزل نمــوده و در 

ی و اظهار میای مخهر مرتبه
ّ
کنند. بر اساس این دیدگاه که مورد قبول هــر دو لوقات آن مرتبه را متجل

  فیلسوف است، سیر در اسمای الهی درواقع سیرِ در مراتب عالم است.

انســان را مظهــرِ تــام اســمای الهــی  زادهحســنماننــد علامــه  فــیض کاشــانیمقدمة دوم اینکه 

های عادی بالقوه از کمالاتِ انسان کامل برخــوردار اســت، انســان کامــل داند. هرچند انسانمی

کید بر احادیــث اهــل بیــت فیض کاشانیبالفعل تمام کمالات را در خود جای داده است.   با تأ

تواند موفق بــه درک س دارد، میای که از حیث علم و تزکیة نفمعتقد است انسان متناسب با مرتبه

یات الهی در صفات ذاتی یا فعلی او در عــالم وجــود گــردد؛ ولــی علامــه 
ّ
بــا بیــان  زادهحســنتجل

کند که شهود اسما و صفات خداوند چیزی جز درک و معرفــت مراتــب نفــس عرفانی تصریح می

  سالک و فطرت الهی او نیست.

بــه دیــدگاه علامــه  فــیض کاشــانیه باطن کلام توان نتیجه گرفت کبر اساس این دو مقدمه می

معتقد است رؤیت قلبی خدا یا همان کشف و شــهود  آملی زادهحسنگردد. علامه برمی زادهحسن

رب شخص به خداوند و داشتن معرفت و معــارف عقلــی خداوند متعال برای بنده
ّ

اش به اندازه تق
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توانند بــه شــهود و اندازه ظرفیت خویش می ها و مراتب متفاوتی است و افراد بهبوده و دارای گونه

  رؤیت خدا نایل آیند.

از آنجا که سیرِ در اسمای الهی چیزی جز سیرِ در مراتب نفس وجود انسان کامل نیســت، 

ها نیز چون بالقوه واجدِ تمام کمالات انسان کامل هســتند و بــه هــر میــزان هرچند سایر انسان

ه و اســمائیه و فعلیــه پروردگــار گردنــد، حجاب درون را برداشته و برخــوردار از  اتِ ذاتیـّـ تجلیّــ

 عــالیدرواقع موفق به شهود همان تجلیّات در درون خود شده
ً
ترین اند و انسان کامل نیز یقینــا

کند. پس تفــاوت میــان انســان کامــل و ســایر تجلیّات حق تعالی را در درون خود مشاهده می

ها ناقص و ضعیف است، ولی شهود ایر انسانها تفاوت در نقص و کمال است. شهود سانسان

ترین مرتبه قرار دارد؛ اما مشهودِ هر دو، چیزی جز نفس الهی و فطرتشــان انسان کامل در عالی

توان گفت هر دو حکیم بــر مبنــای معرفــة الــنفس قایــل بــه شــهود نیست؛ لذا از این طریق می

  اسمای الهی در درون خود فردند.

حادِ علم و عالم و معلوم که مورد قبول  ملاصدرای عمیقِ فلسفی بر اساس مبنادلیل دوم: 
ّ
در ات

 
ِ

م مُلک یا ملکــوت، فــرع
َ
 ادراک از هر نوع که باشد، خواه عال

ً
هر دو حکیم صدرایی است، اصولا

بر اتحاد مدرکِ و مدرَک است و تا اتحاد بین مدرکِ و مدرَک صــورت نپــذیرد، هــیچ گــاه شــهود و 

به عبارت دیگر مدرکِ در شهود نفس خود با مدرَک متحد شده، پــس از گیرد؛ ادراک صورت نمی

  گیرد.آن ادراک صورت می

در امور مادی قوة خیال صورتگری کرده و نفس انســان مــدرَکات را در درون خــودش بــا . ۱

کند؛ اما در اسمای بالاتر از خودش نفس انســان بــه خلق صُوَرِ متناسب با آنها درک می

نه اینکه آنها را به ســمت پــایین بکشــد، بلکــه درواقــع ایــن نفــس  رودخدمت اسما می

یابد تا آن اســما بــر کم لیاقت میانسان است که در پرتو علم و عمل و تهذیب نفس کم

نفس او طلوع کند. در این صورت هر مرتبه از اسما که برایش از درون طلوع نمایــد، او 

  گردد.با آن مرتبه متحد می

و ادراک در مرتبة ذات الهــی ممتنــع اســت؛ ولــی در مرتبــة اســمای بدیهی است شهود . ۲

الهی ابتدا باید ادراک در درون انسان صورت بگیرد؛ در غیــر ایــن صــورت هــیچ گونــه 

  ادراکی محقق نخواهد شد.
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تدریج با عالم خیالِ منفصل متحــد بنابراین انسانی که عالم ماده را پشت سر گذاشته، به. ۳

تدریج با عــالم عقــل کند. سپس بها در درون خودش شهود میگشته، حقیقت آن اسم ر

کنــد. هرچنــد متحد شده، اسمای کلیّه الهیه در مرتبــة واحــدیت در درون او ظهــور می

مقــام احــدیت را کــه مقــام انســان کامــل  و حضرات معصوم برای حضرت رسول

  بوده، ظهور یافته است.

اسمای الهی است، اگر با تزکیــة نفــس توانســت نتیجه اینکه چون انسان بالقوه مظهر تمام . ۴

ی یافته و خــود مظهــرِ پرده از حجاب درون خود بردارد، به
ّ
تدریج اسمای کلیّه درونش تجل

گردد؛ زیرا اسم در مَظهر ظهور یافته و نفس انسان، خــود مَظهــر یک یا چند اسم الهی می

ای ذاتیه و فعلیــه و صــفاتیه گردد؛ همان گونه که انسان کامل مظهر تمام اسماسم الهی می

الهی است. به بیان دیگر نفس انسان مانند عالم وجود و متناسب بــا آن ذومراتــب اســت و 

چنانچه بتواند با تزکیه نفس خود را از حجاب عالم ماده برهاند، در مــدارج صــعود در هــر 

  گردد.ای از اسما که باشد، با همان اسم متحد میمرتبه

گوید باید سیر در اسمای الهــی می فیض کاشانیتوان گفت اگر یل میبر اساس این دو دل. ۵

تواند جز سیر در نفس باشد و بر اســاس دلیــل داشته باشیم، به طور قطع سیر در اسما نمی

دوم نیز اگر نفس انسان متحد با اسما نشود، هیچ ادراکــی محقــق نخواهــد شــد و در ایــن 

 گردد.خودش متحد با همان اسم می اتحاد اسمایی انسان مظهر همان اسما شده و

تواننــد بــا مراتــب ها در مراتب صعود خــود میالبته نکته مهم اینجاست که انسان. ۶

مختلفی از اسمای الهی متحد شوند که به خود شخص و میزان تزکیة نفس او بــاز 

شــوند. گردد. برخی با مراتب نازلة اسما و برخی با مراتب عالیــة آن متحــد میمی

نیز قبول دارد، مراتــب اتحــاد بــا اســمای الهــی  فیض کاشــانین گونه که پس هما

به عنــوان انســان  ها متفاوت است؛ لذا حضرت رسولمتناسب با ظرفیت انسان

کامل دارای چنان ظرفیتی است که حقیقت وجودش به طور کامل متحد بــا تمــام 

 «اسمای الهی است و اشراف بر کل اسما در عالم وجود دارد: 
ّ
سماءَ وَ عَل

َ
مَ آدَمَ الا

ها
ِّ
ل

ُ
 ).۳۱(بقره: » ک

کننــد و مشــرف بــر عــالم عرش الهی را حمــل می طبق روایات، حضرات معصومان. ۷

توانند با مراتب نازلة اسما متحــد ها میاند و فرشتگان و دیگر انسانکون و مایکون عالم
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ــذ«شوند. طبق روایات منظور از عرش، مقامِ علم الهی اســت و تفســیر 
ّ
ینَ یَحمِلــونَ ال

 عــرش الهــی یعنــی اســم  جز حضرات معصومان» العَرش
ّ

» علــیم«نیستند کــه کــل

کنند؛ پس متحد با عرش خداوندند و لذا کــل مقــام علــم الهــی، پروردگار را حمل می

البته در مرتبة خلقی در وجود مبارک آنها ظهور یافته، فرشتگانی مثل حضــرت جبرئیــل 

 .تر قرار دارنددر مراتب پایین

نوآورانه مقاله این است که تا کنون پژوهشی در خصوص مقایســه نکته برجسته در جنبه . ۸

 اینکــه 
ّ
دیدگاه دو حکیم صدرایی در باب رؤیت خداوند صورت نگرفته است؛ خصوصا

هــایی در شــیوه تفکــر ها با یکدیگر فاصله زمانی دارنــد؛ ولــی تفاوتاین دو متفکر قرن

باشد؛ افزون بر اینکــه ر تطور نگاه فلسفی طی این قرون میآنها وجود دارد که بیانگر سی

سازد که بــه فهــم عمیــق و بهتــر تحلیل دیدگاه دو فیلسوف زوایایی را برای ما روشن می

  کند.کمک می رؤیت مقوله

  گیرینتیجه

امتناع رؤیت حسی خداوند با چشم سر مورد اتفاق تمام فلاســفه اســلامی و عرفــا از جملــه  .۱

  باشد.می زادهحسنو علامه  فیض کاشانی

هر دو فیلسوف مانند سایر فلاسفه و عارفان مسلمان معرفت به کنه ذات حق تعالی را ممتنــع  .۲

م الله نَفسَه«فرماید: دانند؛ همان طور که قرآن میمی
ُ
  ).۲۸(آل عمران: » وَ یُحَذِرُک

  اکانجا همیشه باد به دست است دام ر عنقا شکار کس نشود دام بازچین

 زادهحســننکته قابل توجه اینکه هرچند روح مطلب در هر دو فیلسوف مشترک است، علامه  .۳

توانــد هــا میبه علت غلبه جنبة عرفانی معتقد است انسان با تزکیه نفس و درنتیجه برداشــتن حجاب

اسما و صفات الهی را در درون نفس خود شهود نماید؛ به عبــارت دیگــر شــهود الهــی چیــزی جــز 

فــیض مراتب نفس و فطرت الهی خود انســان نیســت؛ در حــالی کــه ایــن مطلــب در نظــرات شهود 

  شود.دیده نمی کاشانی

قایل به شهود اسما و صفات الهی است؛ ولی ایشــان  زادهحسننیز مانند علامه  فیض کاشانی .۴

کید دارد که از ظواهر روایات عــدول نکــرده و لــذا هــیچ  به علت تقیّد به ظواهر احادیث و روایات تأ
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کند. ایشان تصریح دارد که انسان بــا ای به شهود اسما و صفات الهی در درون نفس انسان نمیاشاره

تواند حق را متناسب با آن شــهود کنــد، خــواه ایــن سیر در تجلیات و مراتب اسما و صفات الهی می

فــیض ز نظــر تجلیات اسمایی در صفات فعلی یا در صفات ذاتی خداوند باشد؛ بــه عبــارت دیگــر ا

ســمائیه در صــفات فعلــی یــا ذاتــی او. شــخص  کاشانی
َ
شهود حق عبارت است از شهود تجلیــات ا

 ممکــن اســت کســی سالک به تناسب سیری که در آنها دارد، معرفــت بــه حــق پیــدا می
ً
کنــد؛ مــثلا

سمای فعلیه در ایــن دو مرتبــه
َ
را  پروردگار را در جلوه رزاقیت مشاهده کند. چنین فردی توفیق شهود ا

سمای ذاتیه مثل اســم 
َ
یافته؛ ولی فرد دیگری ممکن است خداوند را در مرتبه بالاتری یعنی در مرتبه ا

ها در میزان شــهود ربوبیت یا اسم حیّ یا اسم قدیر یا اسم علیم مشاهده نماید. بنابراین تفاوت انسان

سمای ذاتیه است.
َ
سمای فعلیه یا مرتبه بالاتر در ا

َ
  آنها در مرتبه ا

معتقد است از آنجا کــه نفــس انســان بــالقوه دارای مقــام خلافــت الهــی  زادهحسنعلامه  .۵

تواند این مقام را در درون خود به فعلیت برساند و به هــر میــزان است، با تهذیب و تزکیه نفس می

شود، درواقع به مقام ولایت که بالاترین مرتبه اســمای که انسان به مقام خلافت الاهی نزدیک می

ســما و صــفات  ی است، نزدیک شده و از آنجا که حضــرات چهــارده معصــوماله
َ
مظهــر تــام ا

شدن به مقام آنان در درجه اول اســم ولــی اللــه یــا اســم خلیفةاللــه و از اند، انسان با نزدیکالهی

  کند.طریق آنان، ذات حق را شهود می

ارائــه دســتورهای عملــی بــرای نیــل بــه مقــام  زادهحســننکته برجسته در نظرات علامه  .۶

ایمــان، تقــوا، نمــاز شــب، عمــل صــالح، والاست. ایشان سالک را به انجام دستورهایی مانند 

دعــوت و ایــن گونــه افــق روشــن اخلاص، عشق، طهارت نفس، ذکــر و ســیر آفــاقی و انفســی 

مفصــلی تحــت بحــث تفســیری  زادهحســنکند. علامه امیدبخشی را در برابر دیدگانش باز می

ها داشــته عنوان معرفت النفس در دروس خود با محوریت بر مقام خلافةاللهی در درون انسان

تواند نیل به این مقام والا را در درون خود به آرام انسان میو تصریح دارد که با تزکیه نفس آرام

ر و ســلوکی تر همــراه بــا راهکارهــای ســیتر و جامعفعلیت برساند. ایشان بحث رؤیت را دقیق

اش اتحــاد مــدرکِ بــا گــردد کــه نتیجــهتبیین نموده است که منجر به شهود در مراتب نفس می

  مدرَک و رسیدن به مقام ادراک است.

هــای کننــد. تفــاوت در شــیوهدر دو بستر متفاوت بحــث می زادهحسنو علامه  فیض کاشانی .۷
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شیوة عرفــانی فلســفی و دیگــری بــر سلوک فکری و نوع استدلال هر یک وجود دارد، یکی بر اساس 

در مقــام  فــیضاساس شیوة حدیثی فلسفی طی طریق نموده است. همین امر باعث شده که جنــاب 

در مقام بیان سیر انفسی است. گرچــه پیونــدی بــین ایــن دو  زادهحسنبیان سیر آفاقی است و علامه 

شده بــا ادبیــات توان تکمیلمیرا  زادهحسنکند. درواقع دیدگاه علامه سیر هست، نوع بحث فرق می

  دانست. فیض کاشانیعرفانیِ همان دیدگاه 
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  منابع

  قرآن مجید.  *

  نهج البلاغه.  **

جامعــه الامــام ریــاض، ، ۳و  ۲؛ جمنهاج السنة النبویة القاسم بن محمد؛تیمیه الحرانی، ابیابن .۱

  .ق۱۴۰۶محمد بن سعود الاسلامیه، 
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